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  چكيده
است كه با نگرش منفي و بدبينانه نسبت به ي جواد مجابي است، شب ملخ رماني رمان شب ملخ، نوشته

ي هشت سال دفاع مقدس است. شب ملخ رماني جنگ نوشته شده است و وقايع و اتفاقات آن درباره

سوررئال و روياگونه است كه زمان در آن به هم ريخته و نامشخص است و در واقع يك نوع پازل در هم 

تظر نگه مي دارد فضاي فراواقعي در رمان به وضوح ديده ريخته است كه خواننده را تا صفحه آخر رمان من

مي شود. نويسنده فضاي ترس، وحشت، اضطراب و سوررئاليستي را در رمان به خوبي منعكس كرده است. 

در اين رمان ويژگي هاي سوررئاليستي، مانند در هم ريختگي زمان و مكان، فضاها و وقايع وهم الود، 

ي سوررئاليستي طنز، شود. و مولفهواب و اعمال غيرعادي. . . ديده ميحوادث عجيب و غريب، رويا وخ

  طنزي تلخ و گزنده با بسامد بالا در رمان به كار رفته است. 

هاي سوررئاليستي در رمان شب ملخ مقاله ي حاضر با روش تحليل محتوا قصد دارد كه به مهمترين مولفه

  بپردازد. 
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٣٨٨ 
 

 تحقيقات جديد در علوم انساني فصلنامه 

  ١٣٩٩ تابستان ، شماره بيست و هشتمدوره جديد، 

١٣٩٩ 

  مقدمه
اند، به طوري كه در آثار ادبي دورهي همكاتب ادبي اروپا در ادبيات معاصر ايران تاثير فراواني گذاشت

معاصر ميتوان به وضوح ويژگيهاي مكاتب ادبي را ملاحظه كرد و يكي از مكاتب ادبي كه در ادبيات 

معاصر بسيار تاثيرگذار بوده است، مكتب ادبي سوررئاليسم است كه توسط نويسندگان و شاعران ايراني 

تحصيل كرده در فرانسه در ايران شناخته شد و همين نويسندگان و شاعران نيز از مروجان و بانيان اصلي 

  مكتب سوررئاليسم در ايران محسوب ميشوند. 

نويسي معاصر را به دو دورهي كلي، پيش از انقلاب (١٣٣٢تا ١٣٥٧) و پس از انقلاب (١٣٥٧ رمان اگر ادوار

تاكنون) تقسيم كنيم؛ به دليل تمايلات نوستالژيك حاصل از سرخوردگي قشر روشنفكر از شكست انقلاب 

مشروطه، كودتاي ٢٨ مرداد، دخالت استعمار و بيكفايتي رژيم پهلوي، غالب رمانها با روايتهاي 

اسطورهاي پيش از انقلاب متاثر از دو جريان ؛ يكي رمانتيسم و ديگر سوررئاليسم نگاشته شدهاند. از اواخر 

دههي ٦٠ بار ديگر رمان نويسان با رويكرد رئاليسم جادويي و سوررئاليسم به نگارش روايت هاي 

  اسطورهاي روي آوردند. (بزرگ بيگدلي، قاسم زاده، ٧٣:١٣٨٩). 

به كوشش حميد رهنما ١٣٢٠تمايل به سوررئاليسم با هدايت به ادبيات ايران راه يافت. بوف كور در سال «

ي ايران چاپ شد نخستين انعكاسهاي مكتب سوررئاليسم نيز در همين سال ها به ايران رسيد». در روزنامه

 (ميرعابديني، ١٣٧٧، ج١١٩. ٢.). 

صادق هدايت (بوف كور، سه قطره خون) آغاز شد و با توجه به رمان سوررئاليستي در ايران با آثار 

روش او پيروي نمودند و از  موفقيتي كه صادق هدايت بدان دست يافت. نويسندگان ديگر نيز از

هاي مكتب ادبي سوررئاليسم در آثارشان استفاده كردند از اثار ديگر سوررئاليستي: شازده احتجاب، ويژگي

نوشتهي هوشنگ گلشيري، ملكوت نوشته ي بهرام صادقي، گاوخوني نوشتهي جعفر مدرس صادقي، پيكر 

  فرهاد نوشتهي عباس معروفي و رمان هاي سه گانه «پارسيان و من» نوشتهي آرمان آرين را ميتوان نام برد. 

ها بهشت را ميفهمند نوشتهي حسن بني عامري در واقع روي آوردن به جريان سيال در رمان گنجشك

ذهن و توصيف حوادث رخ داده از طريق آزادسازي ذهن فعال باعث شده تا رمان در وادي مكتب 

سوررئاليسم جاي گيرد و به گونهاي وحدت و يكپارچگي خاصي در شيوهي پست مدرنيسم و مكتب 

  سوررئاليست ايجاد شود. (پارسي نژاد، ١٨١:١٣٨٤). 

  ملخ را سوررئاليستي بناميم عبارتند از:دلايلي كه باعث شده است كه رمان شب 

  . نمادين بودن١

  . تلفيق واقعيت و رويا ٢

  . درهم ريختگي زمان و مكان ٣

 . فضاي فراواقعي، وهم آلود و مرگبار حاكم در رمان. ٤
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٣٨٩ 
 

 بررسي مولفه هاي سور رئاليستي در رمان شب ملخ جواد مجابي

  ١٣٩٩ تابستان ، شماره بيست و هشتمدوره جديد، 

١٣٩٩ 

  ي پژوهش:پيشينه
ها و مقالات متعددي دربارهي سوررئاليسم نوشته شده است كه به برخي از آنها اشاره ميشود: كتاب

كتابها: «مكتبهاي ادبي»، (١٣٣٤)، نوشته ي رضا سيدحسيني (ج٢)، «رئاليسم و ضدرئاليسم در ادبيات»، 

(١٣٣٤)، نوشتهي سيروس پرهام، «از رمانتيسم تا سوررئاليسم»، (١٣٣٦)، نوشتهي حسن هنرمندي، 

«سوررئاليسم انگارهي زيباييشناسي»، (١٣٧٧)، نوشتهي مصطفي آلاحمد، «آشنايي با مكتبهاي ادبي»، 

 (١٣٨٥)، نوشتهي منصور ثروت، «بلاغت تصوير»، (١٣٨٦) نوشتهي محمود فتوحي و. . . . 

ي حميد نوشته)، ١٣٨٤، (»مخملبافتاملي در نوع و ميزان تاثير مكاتب ادبي اروپا بر داستانهاي «مقالات: 

طاهري، «سوررئاليسم و مقالات شمس تبريزي»، (١٣٨٥)، نوشتهي عصمت اسماعيلي و منا علي مددي، 

«سوررئاليسم و انسان شناسي»، (١٣٨٦)، نوشتهي ناصر فكوهي، «سوررئاليسم در تفكر معاصر»، (١٣٨٧)، 

نوشتهي سيد جمال موسوي شيرازي، «عرفان و سوررئاليسم از منظر زمينههاي اجتماعي»، (١٣٨٩)، نوشتهي 

رحمان مشتاق مهر، ويدا دستمالچي، «از سوررئاليسم فرانسوي تا روزبهان بقلي»، (١٣٨٧)، نوشتهي محمد 

اميرعبيدينيا، سعيده زمان رحيمي، «بوطيقاي تصاوير و اشياء در گفتمان سوررئاليستي»، (١٣٨٩)، نوشتهي 

طلايه رويايي، «تاثير مكتب ادبي سوررئاليسم بر داستانهاي صادق هدايت»، (١٣٩١) نوشتهي غلامرضا 

تميمي، ناديا توكلي روز بهاني، «سوررئاليسم در داستان واهمههاي بينام و نشان غلام حسين ساعدي»، 

نوشتهي مرتضي رزاقپور، مريم طهوري و «بررسي مولفههاي سوررئاليستي در رمان سمفوني مردگان» 

  نوشتهي حجت االله اميدعلي (١٣٩٦) و. . . 

  نامههايي كه دربارهي رمان شب ملخ به نگارش در آمده است عبارتند از:ايانپ

شناسي چهار رمان جنگ شب ملخ، آداب زيارت، طوفان ديگر در راه است، سفر به گراي ٢٧٠ نقد جامعه«

درجه» نوشتهي وجيهه فضلعلي (١٣٨٩)، «مقايسه جنگ در رمان (زمستان ٦٢ اسماعيل فصيح، شب ملخ 

جواد مجابي، سفر به گراي ٢٧٠ درجه احمد دهقان، شطرنج با ماشين قيامت حبيب احمدزاده و بازتاب 

  آنها)» نوشتهي طاهره احمدي ورزنه (١٣٨٩)

  ي شب ملخ نوشته شده است كه به برخي اشاره ميشود:مقالاتي درباره

از منظر  داستان شب ملخ بررسي«)، ١٣٨٣ي رضا سرور (، نوشته»شب ملخ، نگاهي كوبيستي به جنگ. «١

ي سميه شيخزاده (١٣٩٦)، «شخصيتپردازي زنان در رمان دفاع مقدس با تكيه بر نوشته» رئاليسم جادويي

چهار رمان (زمستان ٦٢، شب ملخ، سفر به گراي ٢٧٠درجه و شطرنج با ماشين قيامت)» نوشتهي محمدرضا 

يوسفي و طاهره احمدي ورزنه (١٣٩٨)، «بررسي رمان شب ملخ با رويكرد ساختگرايي تكويني» نوشتهي 

مهبود فاضلي (١٣٩٧)و مقاله «بررسي رمان شب ملخ جواد مجابي از منظر شگردهاي طنزپردازي» نوشتهي 

  )١٣٩٩اعظم ابدالي و جهانگير صفري (
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٣٩٠ 
 

 تحقيقات جديد در علوم انساني فصلنامه 

  ١٣٩٩ تابستان ، شماره بيست و هشتمدوره جديد، 

١٣٩٩ 

ي پژوهش و بررسيهاي انجام شده توسط نگارنده، مقالهاي با عنوان «مولفههاي با توجه به پيشينه

سوررئاليستي در رمان شب ملخ جواد مجابي» انجام نشده است و به همين دليل به پژوهش دربارهي 

  مولفههاي سوررئاليستي در رمان شب ملخ» خواهد پرداخت.

  

  سوررئاليسم
سوررئاليسم، مكتبي ادبي و هنري است كه در قرن بيستم در فرانسه شكل گرفت و مكتبي ضد عقل، ضد 

گيرد و پيروان اين مكتب بر و از ضمير ناخودآگاه سرچشمه ميواقعيت و مخالف هرگونه منطق است 

  اصولي تاكيد دارند كه يكي از مهم ترين آنها گرايش به جهان پراز وهم و مرگ و روياست. 

به معني  )realبه معني روي، برفراز و بالا و رئال ( )surاصطلاح سوررئاليسم از دو جزء اساسي سور(«

  ). ٢٢٨:١٣٨٥(ثروت، ». صحيح و حقيقي تركيب يافته استحقيقت، چيز واقعي، 

(داد، ». و پشت واقعيت و واقعيت برتر است سوررئاليسم در زبان فرانسه به معني در وراي واقعيت«

٢٩٧:١٣٨٢ .(  

  گرايي، ابهامگرايي نيز ميباشد. وهمسوررئاليسم يا سوپررئاليسم به معناي فراواقعيت، 

سوررآليست زبان تشنجات و هيجانات زمان است و «: ده در تعريف سورئاليسم نوشته استمنوچهر جراح زا

هاي زمان، نماياندن زشتيها و پلشتيها و واقعيتهاي اجتماعي به عصيان و فرياد عليه ناهماهنگيدعوتي 

است. انتقال انديشه، كنكاش رواني، كشف ماهيت پديدهها و واقعيت برتر، عمقيابي، تقابل هوش و ماده 

  رهاشدن از خويش، آهنگين كردن فكر و فعاليت ذهني و دروني است ». (جراح زاده، ١٣٨١:٢٠٦). 

ها با درهم شكستن تابوهاي اخلاقي، اجتماعي، منطقي، هنري و ادبي در پي دست يافتن به سوررئاليست

  واقعيتي برتر از واقعيت خارج از ذهن بودند. 

نويسندگان ايراني در نگارش رمان سوررئاليستي موفقيت چشمگيري داشتند و اغلب در رمان به صورت 

  اند. به كاربردها هاي سوررئاليستي رخودآگاه يا ناخودآگاه مولفه

هاي تيره زياس ظاهر شد كه در به نام سينه واژه سوررآليسم نخستين بار در نمايشنامه ي عبث نماي آپولينر«

  سال ١٩٠٣نگارش يافت اما نخستين بار در سال ١٩١٧به روي صحنه رفت». (نوري كوتنايي، ١٣٩٢ : ٥٣٠). 

ي پستانهاي تيرزياس خويش و بالهي رژه اثر دياگليف با عنوان آثار آپولينر از نمايشنامه١٩١٧در سال «

سوررئاليستي ياد كرد از آن پس نويسندگان و منتقدان اين اصطلاح را در آثار سوررآليستي به كار بردند». 

  (همان، ٧١٨). 

ها، انقلابها، اعتقادات و باورها، فرهنگ، اقتصاد، هنر، جنگبه طور كلي عوامل به وجود آمدن مكاتب، 

سياست، حكومت، مذهب، نظريات و ديدگاههاي فلسفي است كه همهي اين موارد در شكلگيري مكتب 

  سورئاليسم نيز نقش داشتند. 
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٣٩١ 
 

 بررسي مولفه هاي سور رئاليستي در رمان شب ملخ جواد مجابي

  ١٣٩٩ تابستان ، شماره بيست و هشتمدوره جديد، 

١٣٩٩ 

ي اجتماعي بوجود آمدن اين مكتب بروز جنگ جهاني اول (١٩١٤- ١٩١٨ م) و عوارض و زمينه«

پريشانيهايي است كه نتيجه و دنبالهي آن بود اما در عين حال گسترش افكار و عقايد زيگموند فرويد 

(١٨٥٦- ١٩٣٩م) روانشناس اتريشي كه معتقد به ضمير ناخودآگاه بشر و تجزيه و تحليل آن بود بيشترين 

  تاثير را در ايجاد اين مكتب داشته است». (ميرصادقي، ١٣٧٣: ١٤٠). 

هاي اخير نشان داده كه افكار نيچه و گوته يا نوشتههاي عرفاني و كيمياگري و حتي از طرف ديگر پژوهش«

  جلسات احضار روح در شكلگيري نهضت سوررآليست موثر بوده است». (يونگ، ٧:١٣٨٣). 

  

  هاي مكتب ادبي سوررئاليسممهمترين اصول و مولفه
  هاي مكتب سوررئاليسم عبارتند از: مهمترين اصول و مولفه

اشياء و . ٨ . جنون٧. تصادف عيني ٦. عشق ٥. نگارش خودكار٤. رويا و خواب ٣. امر شگفت٢. طنز ١

  هاي سوررئاليستي ٩. ابهام يا درهم ريختگي زمان و مكان. پديده

ضعيف و كسي كه دنبال جاودانگي است و جهان موجود را از حيث روابط انساني، اخلاقي، «. طنز: ١

محتوا ميداند بهترين راه وداع با آن را در دست انداختن و خنديدن به وضعيت حاكم ميداند و اين بي

بهترين راه تخريب چنين جهاني است بدين ترتيب، هزل ميتواند ما را از واقعيت موجود به واقعيت برتري 

 كه وراي صورتهاي مالوف و هميشگي نهفته است رهنمون شود». (ثروت، ١٣٨٥ : ٢٦٢-٢٦١). 

ها، پوچگرا و نيهليسمگرا بودند. آنها جهان و هر آنچه در آن وجود داشت را با استفاده سوررئاليستاغلب 

 از طنز مورد ريشخند و تمسخر قرار مي دادند. 

پيوندد كه در علوم پايههاي جزميت را نهضتي ميسوررئاليسم با نقد واقعيت به . امرشگفت و جادو: ٢

متزلزل ميكند و در فلسفه كيفيت انتزاعي نظامهائي را كه فقط بر بنياد منطق استوارند نشان ميدهد هركس 

وارد قلمروي شود كه در آن گروتسك و مجهول غربت خود را از دست ميدهد مانند پل الوار در مييابد 

كه همه چيز قابل تشبه به همه چيز است در اين جهان وهم آميز عجيب ترين حوادث طبيعي جلوه ميكند 

ذهن نقاد از كار ميماند اجبارها از ميان ميرود همين قلمرو سحرآميز قلمرو سوررئاليسم (واقعيت برتر) 

است بنابراين، سوررئاليستها از دنياي واقع دور ميشوند تا در جهان اوهام و اشباح نفوذ كند. (سيد 

 حسيني، ١٣٨٤، ج ٢، ٨٢٤- ٨٢٢). 

امر شگفت، انجام امري يا اموري است كه در جهان واقعي ناممكن، محال و غيرمنطقي است. نويسنده از 

كند و آنها را در آثارش به نحوي به كار ميبرد تا براي شگفتي و جذابيت آثارش استفاده ميآنها براي 

 مخاطبان نيز قابل باور و ممكن به نظر برسند. 
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٣٩٢ 
 

 تحقيقات جديد در علوم انساني فصلنامه 

  ١٣٩٩ تابستان ، شماره بيست و هشتمدوره جديد، 

١٣٩٩ 

آورد و كل منطق زبان و نظام خطي زمان در ، جهان حس سر تسليم فرود ميرويا در« . رويا و خواب:٣

روابط علي و معلولي در هم ميريزد عادت از آن پيراسته ميشود و مرزهاي قطع ميان انسان و جهان و اشياء 

ازبين ميرود، رويا توانايي آن را دارد كه زندگي را تكان دهد. غبار عادت را از آن بتكاند و اشياءو جهان 

  را تصاحب كند». (سعيد، ١٣٧٦: ١٠٦- ١٠٥). 

دهد تا همه محدوديتها و ناتوانيهايش را فراموش كند و واب به انسان توانايي و قدرتي ميرويا و خ

بتواند با استفاده از قدرت خواب و رويا به آمال و آرزوهاي ديرينه شان دست يابند و به واقعيت برتر برسند. 

اي است ني آزاد تنها وسيلهروش نگارش اتوماتيك يا خودكار به اتكا تداعي معا«خودكار:  . نگارش٤

كه ميتواند اين رويا و توهم و خيال گريز پا را در جايي ثبت كند بر همين اساس يكي از شيوههاي 

سوررئاليستها نگارش فيالبداهه و بدون تامل بود از اين رو مطالب را همانگونه كه در ذهنشان 

ميگذشت و بر قلمشان جاري ميشد مينوشتند اينكه آثار سوررئاليستها از نظر نگارشي نظير آيين 

سجاوندي، مراعات دستور زبان و رعايت ساير موارد داراي اشكالهاي فراوان است از اينجا ناشي ميشود». 

 (ثروت، ١٣٨٥: ٢٦٠-٢٥٩). 

گويي است و شاعرو نويسنده بدون هيچگونه فكر و تاملي و بداهه نگارش خودكار، نوعي تخليه ذهن

  كلمات را همان گونه كه در ذهن ميگذرد بر زبان ميآورند. 

ي بيست همه ي ادبيات سوررئاليستي را فراگرفت يك امتداد تقريبا طبيعي عشق كه تا پايان دهه«. عشق: ٥

علايق ديگر آنها بود عشق، در تعريف، آشتي و جمع اضداد است. ابراز وجود نيروهاي عرياني است كه 

سوررئاليستها مصمم به بهرهبرداري از آن بودند، عشق برابر نهاد واكنش عقلي است». (بيگزبي، 

 .(٩١:١٣٨٤ 

تواند در بيرون راندن عقل از ساحت هنر عشق بزرگترين دشمن عقل است و اين نيروي بزرگ مي«

  سوررئاليستها را ياري كند». (فتوحي رود معجني، ١٣٨٦ : ٣١٠). 

ها ارزش فراواني داشت و آنها اعتقاد داشتند با عشق ميتوان از عقلگرايي دور در نزد سوررئاليستعشق، 

 شد و به عمق واقعيت رسيد. 

تواند خود را از محدودهي ذهنيت و درونگرائي زنداني وجه نمي سوررئاليسم به هيچ« . تصادف عيني:٦

كند، اصولي كه دارد ايجاب ميكند كه پيوسته در جستجوي تركيبي بين ذهن و عين باشد اگر به سراغ 

علوم باطن ميرود در عين حال غافل از اهميت ماده و زندگي اجتماعي نيست. برعكس، نقشي به عهده 

دارد اين است كه عملا با آنها روبه رو شود و يا ببيند كه از چه طريق نهاني ترين ذهنيت ها و ملموسترين 

 عينيتها ميتوانند با هم رابطه پيدا كنند». (سيدحسيني، ٨٤٦:١٣٨٤). 
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٣٩٣ 
 

 بررسي مولفه هاي سور رئاليستي در رمان شب ملخ جواد مجابي

  ١٣٩٩ تابستان ، شماره بيست و هشتمدوره جديد، 

١٣٩٩ 

بيني) به معناي آن است كه هر چه در فكر و ذهن انسان بگذرد پس از مدتي در دنياي تصادف عيني (پيش

 واقعي به وقوع بپيوندد و آندره برتون در رمان « ناديا » به اين ويژگي سوررئاليستي پرداخته است. 

ها جنون و آدم مجنون بهترين نمونهي آزادي ويلگي از تمامي قيدهاست در نظر سوررئاليست«. جنون: ٧

آدمهاي مجنون بيآنكه توجهي به سنتها، قرادادهاي قانوني و عرفي و اخلاقي داشته باشند، حتي بيتوجه 

به نفع و ضرر خويش رفتار ميكنند در نتيجه به نيرنگ و ريا توسل نميجويند و رفتارشان بدرستي 

  نشاندهندهي آن چيزي است كه در درونشان ميگذرد». (ثروت، ١٣٨٥ : ٢٥٨- ٢٥٧). 

ها اين استفاده را ميكنند كه يك شي ء عادي و كاملا شناخته را از سوررئاليست . اشياء سوررئاليستي:٨

جاي خودش بردارند و در جائي كه با آن كاملا بي مناسبت است، بنشانند و حال آنكه اشيايي كه به طور 

روزمره ما را احاطه كرده اند. ظاهرا يك بار براي هميشه بنا به كاربردشان تعريف شدهاند؛ دخالت 

سوررئاليستي در آنها ظاهر مبتذل شان را به هم ميزند در پشت منظره ي نمايان اشياء نوعي نهفتگيهاي 

بالقوه ظاهر ميشود كه ميخواهند امروزي شوند و بايد راهي براي همزيستي با آنها پيدا كرد. (سيد 

  حسيني، ١٣٨٤: ٨٥٥- ٨٥٢). 

ها، نظم طبيعي اشياء را به هم ميزدند و سعي ميكردند آنها را در جاي غيرمتعارف و سوررئاليست

غيرمعمولي به كار گيرند و نويسنده سوررئاليستي ابعاد، شكل و رنگ اشياء و پديدهها را همان طوري كه 

در ذهنش ميگذشت بيان ميكرد. بنابراين، تصاويري كه نويسنده از پديدههاي سوررئاليستي ارائه ميداد با 

  پديدهها و اشياء طبيعي تفاوت چشمگيري داشت. 

وقتي كه زمان و مكان در رمان و داستان نامشخص و  . ابهام يا درهم ريختگي در زمان و مكان:٩

ريخته و نامنظم باشد و تشخيص زمان مبهم باشد يا آن كه گذشته و آينده و حال در رمان و داستان در هم 

  گوييم در رمان زمان و مكان نامشخص و درهم ريخته است. و مكان دقيق رمان غيرممكن شود مي

ها و مكانهاي مختلف را در هم ميآميزد و حضوري امروزي بدانها ميبخشد. (براهني، قدرت تخيل زمان

 .(١٨٦ :١٣٨٠  

هايي را در اثرش زمان و مكان درآثار سوررئاليستي، در ابهام قرار دارد و نويسنده سوررئاليستي مكان 

دهد كه در جهان واقعي هايي را مورد توجه قرار ميي تخيل خودش است. و زمانكه زاييده گنجاندمي

وجود خارجي ندارند. و نويسنده با پرش از حال به گذشته و از حال به آينده و بالعكس آثارش را 

  سوررئاليستي و فرا واقعي ميكند. 

پردازد و پس از آن، به اصول و مولفهي سوررئاليستي در شب ررسي زندگي و آثار جواد مجابي ميابتدا به ب

  ملخ خواهد پرداخت. 
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٣٩٤ 
 

 تحقيقات جديد در علوم انساني فصلنامه 

  ١٣٩٩ تابستان ، شماره بيست و هشتمدوره جديد، 

١٣٩٩ 

  زندگي و آثارجواد مجابي
 فضاهاي سوررئاليستي و وهم آلودي وجواد مجابي نويسنده اي، سوررئاليستي شناخته شده است؛ به خاطر 

  پردازد. ل به زندگي جواد مجابي ميتلفيق خيال و واقعيت كه در آثارش به كار برده است. در ذي

به پايان برد و تاكنون در  در قزوين به دنيا آمد و تحصيلات خود را تاحد دكترا١٣١٨جواد مجابي در سال «

هاي مختلف شعر، داستان، نمايشنامه و نقد وپژوهشهاي ادبي آثاري از او منتشر شده است از جمله زمينه

آثار داستاني او ميتوان از مجموعه «آقاي ذوزنقه ١٣٥٠» و «من و ايوب و غروب ١٣٥١» و «ديوساران 

١٣٥٩»، «از دل به كاغذ،١٣٦٩»، «شب ملخ، ١٣٦٩»، رمانها «شهربندان، ١٣٦٦»، «موميايي، ١٣٧٢» را نام برد. 

جواد مجابي روزنامه نگاري شناخته شده است و چند روزنامه و مجله به سردبيري هنري او انتشار يافته است 

  و آثار پراكندهاي از خود به جا گذاشته است». (ميرصادقي، ٢٩٥:١٣٨٢). 

ي «رمان شب ملخ» نظراتي را ارائه دادهاند كه به برخي از آنها خواهد پرداخت. منتقدان و نويسندگان درباره

اي است از رئاليسم جادويي براي به شروعي زيبا دارد نمونهبخش روايت مي شود،  ١٥شب ملخ كه در «

نمايش در آوردن سطوح پنهان واقعيت، تنوع سبكهاي به كار گرفته شده در روايت بخشهاي گوناگون 

رمان، هم نشان از تجربه ادبي دارد و هم حكايتگر تلاش براي فهم غرابت رويدادها است؛ طنز داستان 

متكي بر نابجا بودن موقعيتها است حضور مردگان در ميان زندهها ماجراهاي كابوسناكي ميآفريند كه 

مثل قطعههاي كوبيستي كنار هم قرار ميگيرند تا كابوس جمعي را شكل دهند». (ميرعابديني، ١٣٧٧: ج٣، 

 .(٩٢٠-٩٢١ 

هاي اسطورهاي مانند حلاج، افراسياب، بزرگمهر و. . . وارد رمان كرده ملخ جواد مجابي شخصيتشب  در

است و ديدگاهها و نظرات خودش را دربارهي وقايع تاريخي به زبان اين شخصيتها بيان ميكند. از 

مولفههاي آثار سوررئاليستها استفاده از اسطوره و نماداست كه مجابي از اين ويژگي به طور چشمگيري 

  در رمان شب ملخ استفاده كرده است. 

نوع خاص اگر شب ملخ را رمان بناميم بايستي اضافه كنيم كه در بيان زمان و مكان ترديد دارد، «

پردازيها، بيان نامتناسب حوادث و حضور گاه و بيگاه راوي و تغيير شكل زاويه ديد از جمله شخصيت

تفاوتهاي اساسي شب ملخ با رمان هاي متداول است رابطهي دروني اپيزودهاي شب ملخ گرچه چندان 

  جذاب نيستند ولي تازه، نامتداول و غير معمولي هستند». (حنيف، ١٣٧٣: ١١٦). 

بي جان است كه جواد مجابي در رمان  يكي از ويژگي هاي آثار سورئاليستي، جان بخشي به اجسام و اشياء

دهد كه يك شي ء طبيعي و بيجان قادر به انجام حركت و اعمالي را نسبت ميشب ملخ به اشياء بي جان، 

  چنين اعمالي نيست. 
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٣٩٥ 
 

 بررسي مولفه هاي سور رئاليستي در رمان شب ملخ جواد مجابي

  ١٣٩٩ تابستان ، شماره بيست و هشتمدوره جديد، 

١٣٩٩ 

شايد بتوان گفت كه تمثيل، تاريخ و طنز سه مولفه اصلي و مشترك تمام آثار مجابي است او با به كار «

يابد». (سرور، ١٣٨٣ : تماعي دست مير در بستري فراواقعگرايانه به نوعي سوررئاليسم اجبستن اين سه عنص

 .(٣٣  

ها اغلب گرفتار نثر ژورناليستي است، نثري كه هويتي از خود ندارد و ملغمهاي داستاناز نظر ساختاري، 

است از نثر گفتاري و نثر ادبي كه بيشتر توضيح ميدهد و تشريح ميكند تا نشان بدهد و تصوير بكند و 

 كلمهها و تركيبهاي كليشهاي ميآيد. 

ها و شبهداستانها گرفتار ايرادهاي فني است و اغلب ميان قطعه، طرح، گزارش و گذشته از نثر داستان

  داستان آويزان است. (ميرصادقي، ١٣٨٢: ٢٩٧- ٢٩٥). 

آور، مكان و زمان بي هويت و درهم ريخته، فضاي وهم و رويا و حوادث و اتفاقات عجيب تصاوير حيرت

  و شگفت همهي از تصاوير سوررئاليستي هستند كه در رمان شب ملخ به كار رفته است. 

نويسنده تا جايي كه توانسته به وقايع زمان حال پرداخته است به رغم سوررئال بودن بسياري از كارها، «

هايي هستند كه نحوه اتصال آنها فرا واقعگونه لكه برگرفته از واقعيتبتصويرها مجرد و انتزاعي نيستند، 

است، حتي موردهايي كه در آن به گذشته پرداخته شده، بهانهاي است تا تكراري بودن واقعيتهاي اكنون 

نشان داده شود؛ بيشتر به موقعيت پرداخته ميشود تا شخصيتپردازي به معناي متعارف آن كمتر انجام 

ميگيرد و ناگريز ساختار داستان بيشتر بر روايت توصيفي استوار است تا مكالمه به رغم اين موضوع صدا 

حضوري پررنگ و تكاندهنده در كارها دارد حتا بسياري از آنها با واژه صدا شروع ميشود، مرگ قدرت 

  و تنهايي از مضمونهاي آشناي اين كارها است». (مهويزاني، ١٣٧٦: ١٢- ١١). 

  
  خلاصه رمان شب ملخ

هاي پزشكي قانوني، گورستان شهر و يك نقطه نامشخص ديگر اصابت بمب كه به محل رمان با انفجار سه

كرده شروع ميشود سپس اوهام مردگان را بيان مي كند و پس ازآن به اصابت بمب به سينما آزادي و 

خانوادهي سه نفري راوي صحبت ميكند و سپس به بمب باران نهران، كنسرت اشباح، كودكان جنگ 

زده، سربازان جبههها، عمارت سه طبقهي شقه شدهاي كه پيرزني در آن مشغول كلاف بافي است و كساني 

كه فرزند شهيدشان عوض شده ميپردازد و آخرين فصل رمان با اين جمله پايان مي يابد «چه چيزهاي بي 

  معنايي!». 

ها را روايت ميكنند. گاهي نيز و پسرش حسين و دخترش پوپك داستانغلب راوي و همسرش ناستين ا

  شخصيتهاي ديگر به روايت داستان ميپردازند. 

  
  

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jn

ri
hs

.ir
 o

n 
20

25
-1

2-
15

 ]
 

                             9 / 16

http://jnrihs.ir/article-1-341-en.html


 

٣٩٦ 
 

 تحقيقات جديد در علوم انساني فصلنامه 

  ١٣٩٩ تابستان ، شماره بيست و هشتمدوره جديد، 

١٣٩٩ 

  هاي سوررئاليستي در رمان شب ملخمولفه
  هايي از مولفههاي سوررئاليستي كه در رمان شب ملخ به كار رفته است عبارتند از:نمونه

شود و نويسنده از طنز رئاليستي به طور بارزي مشاهده ميدر رمان شب ملخ اين ويژگي سور . طنز:١

  دردناك و تلخي در رمان بهره ميگيرد كه به نمونههايي از آن مي پردازد. 

اند پس به چه درد ميخورند: درخت بيثمرند، ارهشان كنيد». ينها كارمندند به چندر غازي زندها«. ١-١ 

  (مجابي، ١٣٦٩ : ٤٨). 

روي چمن دانشگاه، حسنك وزير، حلاج، قائم مقام و بوذرجمهر دور هم نشسته بودند، به علت « .١-٢ 

هاي تاريخ مدرسه نديده بودند يا به علت نداشتن وقت و سواد كافي همديگر را اينكه يكديگر را در كتاب

  درست شناسايي نكرده بودند، شفاهي از يكديگر كسب اطلاع ميكردند». (همان، ص٥٥). 

هاي تاريخي از زمانهاي مختلف كنار هم آورده است و به طنز وقت و سواد را از علل نويسنده شخصيت 

  شناخت نداشتن آنها از هم مي داند و دو مشكل اجتماعي را با طنز بيان كرده است. 

ديوارهاي اتاق و سقف  بود با هر نفس كشيدنشآن زن كبير به اندازه اتاق و هم حجم آن شده « .١-٣ 

هاي جعبه مقوايي، تنگ و گشاد ميشد فيل ماده تنوره ميكشيد، ميخواست آزاد باشد ديگر مثل ديواره

درز و فاصلهاي نبود كه هوا از آن عبور كند». (همان، ١٢٠) نويسنده با طنز، چاقي مفرط مامان جيگر يكي 

از شخصيتهاي رمان را بازگو ميكند و هم چنين از مولفه سوررئاليستي امر شگفت نيز استفاده كرده 

  است. 

اي را زير لباسهايش قايم كرده بود و ميدويد با موج بمب دانههاي مرواريد و يدهزن گردن بر« .١-٤ 

ياقوت گردن بندش رفته بود توي گوشت تنش زن گردن را مي برد كه با خيال راحت توي آشپزخانه، دانه 

  دانه آن را با كارد در آورد». (همان، ١٤٧). 

كند كه در زمان جنگ بعضي افراد به خاطر حرص و طمع اموال افراد كشته به طنز تلخي اشاره مينويسنده 

  شده را مي ربودند. 

 ي سوررئاليستي امر شگفت نيز در رمان شب ملخ بسامد بالايي دارد. مولفه. امر شگفت: ٢

اي از كف خيابان روبروي پزشكي قانوني برمي خيزد برغم جمود نعشي جستي ميزند روي مرده« .٢-١ 

اتومبيل چهار سيلندر قرمز رنگي كه به سرعت ميآيد، مرده مينشيند سايهي پاهايش درست روي سر 

  خانمي است كه اتومبيل ميراند». (مجابي، ١٦:١٣٦٩). 

دهد و امري شگفت و دهد كه در دنياي واقعي چنين امري رخ نميمينويسنده از زنده شدن مرده خبر 

معجزهآسا است. كه مردهاي زنده ميشود و مرده ميپرد. روي اتومبيلي مينشيند كه سايهي پاهايش نيز 

  روي سر خانم راننده قرار گرفته است. 
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٣٩٧ 
 

 بررسي مولفه هاي سور رئاليستي در رمان شب ملخ جواد مجابي

  ١٣٩٩ تابستان ، شماره بيست و هشتمدوره جديد، 

١٣٩٩ 

اوت اندامي زنده را دارد از تپش و طريك پاي گندمگون جوان و نيرومند بريده شده از زانو كه هنوز -٢-٢

  ي شلوار سبز ميافتد تق! نه خوني نه چيزي فقط يك پاي هنوز حيف». (همان، ص٢٤). پاچه

آور و كه براي مخاطبان شگفتافتادن و كنده شدن پاي جواني بدون اينكه خوني از آن جاري شود 

  غيرمنتظره است كه در جهان واقعي اين امر، امر محال و غيرممكني است. 

هاي شديد لباسش بر اثر قهقهه اي بلند و بي اختيار صورتهاي فراواني از فاصله ي كلاه تا با تكان«-٢-٣

يقهي آهارش جدا مي شوند فرو ميافتند كف اتاق پراز صورتهاي هنوز سرد نشده است صورت 

  كودك، صورت يك سالمند، صورت ريشوي يك روستائي. . .». (همان، ص٢٥). 

(همان، ». شسته درهوا به خنده افتاده بودنداز ترس، از حيرت، از ديدن وضع غيرعادي يك مرد ن« - ٢-٤

  ). نشستن در هوا يك امر و تصوير شگفت و جذاب است كه نويسنده در رمان بيان كرده است. ٤١ص

 يشو به زمين افتاده و دست و پاري وضع از اين بدتر بود يك مرد ردر زيرزمين وزارت دامپرو« - ٢-٥

  زد و چنگه چنگه موي ريشش كنده ميشد، عين گوسفندي در حال پشم چيني». (همان، ص٤٥). مي

چرخيد صداي سيلي ميآمد صورت سرخ بعد كبود شد». به چپ و راست مي صورت زني دايم« - ٢-٦

  (همان، ص٤٦). 

آيد و زني صورتش سرخ و كبود مي شود يعني مرده اي كه ديده نمي شد زن را سيلي صداي سيلي مي

  ميزد و اين يك امرشگفت است. 

هاي سياهرنگ تا كسي دهان باز ميكرد وارد دهانش ميشدند راه گلويش را با پرواز نيمه شب پره« - ٢-٧

جان خود ميبستند تا پلك ميگشود در زير پلكش ميرفتند توي سوراخ دماغ، توي گوش، توي موها 

ميچسبيدند از پاچهي شلوار خانمها و آقايان بالا ميرفتند آنها را به قلقلك و عطسه و خارش و پيچ و تاب 

  وا ميداشتند». (همان، ص٥١). 

افراسياب از لابه لاي آدمها و اشياء عبور كرده بود، با تشتي كه در دست داشت به طرف ميدان  - ٢-٨

لبخند بهارستان رفته بود وسط ميدان تشت را به زمين گذاشته بود در ميان تشت خون سر بريده اي كه 

شد افراسياب دست به كمر زده و به مردمي كه خيره به او نگاه ميكردند، مشكوكي به لب داشت ديده مي

خيره نگاه كرده بود بعد لگدي به تشت زده بود سر پرتاب شده و خون سرازير شده بود ميدان را خون 

  گرفته بود و خون از جويهاي دو سوي خيابان جاري شده بود». (همان، ص٥٧). 

تان مي رود افراسياب توراني يك شخصيت در شاهنامه است كه در اين زمان زنده شده و به ميدان بهارس 

  كه امري شگفت و خارق العاده و جذاب است كه در رمان به وقوع پيوسته است. 

زن ناگهان خود را پرتاب شده ديد شكمش را گرفت انگار شكمش جرخورده باشد ديد رانهايش « - ٢-٩

  رود». (همان، ص١٧١). رد از هوش ميخيس و موجودي از تنش آويزان است و دا

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jn

ri
hs

.ir
 o

n 
20

25
-1

2-
15

 ]
 

                            11 / 16

http://jnrihs.ir/article-1-341-en.html


 

٣٩٨ 
 

 تحقيقات جديد در علوم انساني فصلنامه 

  ١٣٩٩ تابستان ، شماره بيست و هشتمدوره جديد، 

١٣٩٩ 

هاي متفاوتي ميبيند و روياي رمان شب ملخ راوي در بيداري خود را در مكاندر  . رويا و خواب:٣

 اشخاص رمان را روايت ميكند روياي ناستين همسرش، روياي حسين، روياي باجناق و. . . 

خواد بزور خودشو توي صندلي من جا كند، يه گنده يك، استخونام داره نه بابا انگار يه نفر مي« - ٣-١

  خرد ميشه». (مجابي، ٤٠:١٣٦٩). 

رود حتي وقتي كه سرم را روي بالش شانه به شانه من تمام روز راه ميآخر حس مي كردم يك نفر -٣-٢

  گذاشتم، نفسش به صورتم خورد». (همان، ص٥٢). 

گرداند آن اندام هوس انگيز از گردن به چهره ي يك پيرمرد مغول منتهي ميشود دختر چهره برمي«-٣-٣

مرد با وحشت از جا مي پرد آژير قرمز كشيدهاند مضمون خوابش را به ياد نميآورد اما حس غريب 

گلويش را ميخراشد و اشك به چشمانش مينشاند». (همان، ص٨٦). روياي مرد طاس است كه راوي آن 

  را بيان ميكند. 

ي ست انار چپيدهپرتاب كرده ا يك انار كال را مي بيند كه كسي از دور به طرف او« روياي حسين  - ٣-٤

توي دهانش و نميتواند نفس بكشد قالب دهانش شده، نميتواند آن را بخورد و نميتواند به آن كسي كه 

  انار را انداخته فحش بدهد». (همان، ص٩٠). 

را  لن نشسته بودم و خودبا فاصله چند متري از آدمي كه من بودم و حالا روي پرده بود، در سا« - ٣-٥

ديدم كه در جايي ديگر، در فصلي ديگر، در مردادماه، عصبي و گيج پاي تلفن نشسته ام و به اين و آن مي

  تلفن ميكنم در حالتي بين بغض و گريه و فرياد». (همان، ص١٨١). 

بيند كه در جايي ديگر و در فصلي ديگر و در مردادماه (كه در اين زمان ابهام در رويا خود را ميراوي 

وجود دارد زيرا مشخص نيست مردادماه كدام سال را نويسنده بيان ميكند و چه روزي از ماه مرداد است) 

 در حالتي بين بغض و گريه به سر ميبرد. 

دهد مردگان از مكانها و طر جنگ و اتفاقات عجيبي كه رخ ميدر رمان شب ملخ به خا :جنون. ٤

زمانهاي مختلف زنده ميشوند و وارد زندگي مردم ميشوند و مردم از ترس اعمال جنونآميزي انجام 

 ميدهند از ترس و از اجبار مردگاني كه آنها را تسخير كردند. 

ي دوم مردي روي مبل نشسته بود و پايههاي مبل روي تيرآهنهاي خميدهي سقف قرار در طبقه« - ٤-١

داشت خطر سقوط حتمي بود اما سقوط واقع نميشد مرد با دقتي كه از آدمي در چنين وضعيت انتظار 

  نميرود روزنامه ميخواند». (مجابي، ١١:١٣٦٩). 

است سقوط كند با دقت روزنامه  در آپارتماني كه شقه شده مردي بدون توجه به اينكه هرآن ممكن

 خواند و اين يك عمل جنون آميز است و هيچ انساني عاقلي در موقع خطر اين كار را انجام نميدهد. مي
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٣٩٩ 
 

 بررسي مولفه هاي سور رئاليستي در رمان شب ملخ جواد مجابي

  ١٣٩٩ تابستان ، شماره بيست و هشتمدوره جديد، 

١٣٩٩ 

انداخت حالا همه رهنه و نيمه ديوانه شلنگ تخته ميزن آشفته مو، كف به لب آورده، نيمه ب« - ٤-٢

بالاتفاق گريه ميكردند و چيزهايي را با عبارات موزون هريك به لهجهاي و با فاصلهاي از ديگران به زبان 

  ميآوردند». (مجابي، ٤٣:١٣٦٩). زن از شدت ترس ديوانه شده و كارهاي جنونآميزي از او سر ميزند. 

). زن با ٤٣(همان، ». روع به رقصيدن كردزن سومي كه با هوا گلاويز بود، با خنديدني بي اختيار ش« - ٤-٣

آميز و خنديدن بياختيار و ناگهاني شروع به جنونهوا گلاويز شده كاري بيهوده، غيرمنطقي و غيرعادي و 

  رقص كردن همه اين اعمال مخصوص شخصيتهاي مجنون و ديوانه است. 

شود فكر ميكند او را ديده است داد ميزند: بيدارم خدايا يا تو خوابي يك لحظه زن دچار وهم مي« -٤-٤

من مرده ام يا زنده شدهاي؟». (همان، ٣٢). زن دچار جنون شده و حرفهاي غيرعادي و غيرمنطقي 

 مجنونوار مي گويد. 

كنند و اعمال انساني انجام ميدهند كه اين در رمان شب ملخ اشياء حركت مي . اشياء سوررئاليستي:٥

 در واقعيت رخ نميدهد. و كه اين امور، اموري شگفتآور و غيرمنتظره براي مخاطبان است. 

خوش سيما سعي كرد، خشك كن از روي ميز بلند شد، به طرف صورت او حركت كرد، كارمند « - ٥-١

كرد، از ك كن روي صورت او جوهر را جذب ميفرار كند امادر جاي خود ميخكوب شد، كف خش

 ريش و سبيل او قطرات بنفش را ميمكيد». (مجابي، ٤٢:١٣٦٩). 

ي آهن جدا شده بود خود را تكاند كاغذها كه از ميله زونكن بلند شد بالاي سر خانمي اوراق« - ٥-٢

بالاي سركارمند به پرواز در آمد چند كارتن جر خورد پروندهها پخشوپلا ميشد خطكشهاي پلاستيكي 

  و چوبي روي ميزها ميشكست ابزار آهني خم ميشد لوازم التحرير تغيير شكل ميداد». (همان، ص٤٢). 

ها يك تلفن در هوا پرواز كنان در ارتفاع قد آدمي كنار دهان مدير كل قرار در كمركش پله« - ٥-٣

  گرفت كه همين حالا براي ديدن وضع غير عادي از پلهها پايين ميآمد». (همان، ص٤٥). 

ي عهد پهلوي با يك شبنامه ي عصر ناصري در پرشهاي ناموزون از سر يك ورق روزنامه« - ٥-٤

شاخههاي چنار مسابقه ي دوي با مانع را تعريف مي كردند شبنامه عاقبت به شاخهاي گير كرد و جر خورد 

روزنامه تا آنجا پريد كه كلاغهاي باز آمده از مغرب را از لانه رماند». (همان، ص٢٦٧). . بلند شدن 

خشككن، پاك كردن صورت كارمند و مكيدن قطرات بنفش توسط خشككن، بلند شدن زونكن، 

تكاندن اوراق، تغيير شكل دادن لوازم التحرير، پرواز كردن تلفن، تعريف كردن دوي با مانع توسط يك 

  ورق روزنامه و شبنامه همه اشيايي هستند كه در رمان كارهاي شگفت 

توانند انجام دهند. نويسنده به اشيا جان اين اعمال را نميانگيزي انجام مي دهند كه در واقعيت هيچ كدام از 

 بخشيده و اعمال شگفت و فرا واقعي را در رمان به آنها نسبت ميدهد. 
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٤٠٠ 
 

 تحقيقات جديد در علوم انساني فصلنامه 

  ١٣٩٩ تابستان ، شماره بيست و هشتمدوره جديد، 

١٣٩٩ 

اعتراف زمان و مكان در رمان شب ملخ در هم ريخته است و راوي در رمان  . ابهام در زمان و مكان:٦

 كند. نميداند در چه زماني است و اتفاقات چه سالي بر روي پرده ميآيد. مي

در سكانس ديگر با يك فاصله زماني مبهم مانده كه معلوم نيست همان فصل بوده يا فصل ديگر از « - ٦-١

  شود». (همان، ص٢٠١). رمز از سكوي پرتاب سرازير ميسالي ديگر فرهاد را مي بينم كه لباس اسكي ق

  دانم چه سالي، يا آرزوي چه سالي بر پرده آمده». (همان، ٢٠٤). روزي ديگر است ديگر نمي« ٦-٢

ي رمان نمادي از نابهنجاري و درهم ريختگي ساختار رمان نمادين است. ساختار آشفته. نمادين بودن: ٧

ي بارز اين آشفتگي در فصل ناسازگاري اوضاع و شرايط جامعه پس از انقلاب و زمان جنگ است. نمونه

ي، درخت بيد و سرو نماد ايراني مي شود كه در در فصل باران باستان». «كنسرت اشباح بازنمايي شده است

اند تا آن هاي دوري به هم آمدهطول تاريخ متجاوزاني در هيئت و رنگ و لباس و زبان متفاوت ولي شباهت

را ريشه كن كنند اما سرو بر جايش استوار است از ديگر نمادهاي رمان مي توان به زايش موش توسط زنان 

ها هيئتي حيواني گرفتهاند زنها نهم اشاره كرد در اين فصل انسان ن در فصلو نقاب گراز زدن تماشاچيا

موش مي زايند موش حيوان كثيف و مشمئزكنندهاي است كه همه چيز را مي جود و نابود ميكند در پايان 

اين فصل نيز همه گراز مي شوند گراز حيواني درنده خو و وحشي است كبوتر و گوسفند نيز نمادي از 

http://nasrinp.  ،مردم جامعه هستند كه هربار در چنگ عقاب و گرگي اسيرند. (بيدار، ١٣٩١

blogfa. com/post /15). و پرچم سفيد در دست كودك در آخر رمان نماد عدالت و آزادي و صلح 

  است كه نويسنده آرزوي صلح و دوستي و آزادي براي مردم و نسلهاي آينده كشور دارد. 

ي هشت سال دفاع مقدس است و نويسنده با لخ رماني است منفي نگر نسبت به جنگ و دربارهرمان شب م

پردازد. و در رمان به خاطر جنگ و اتفاقاتي كه ميافتد فضاي يق واقعيت و خيال به شرح رمان ميتلف

وحشت و ترس و اضطراب بر راوي و ديگر شخصيتهاي رمان ديده ميشود. وبا تلفيق فضايي روياگونه و 

خيالي با واقعيت ارتباط برقرار مي كند و ضمن قابل باور نشان دادن اين تلفيق براي مخاطب به رمانگيرايي 

و جذابيت مي بخشد. و و زمان و مكان در اين رمان در هم ريخته است كه اشخاص، مكانها، زمانها در 

آن با هم اختلاط پيدا كردند. مثلا: اشخاصي مانند بزرگمهر، حسنك وزير، افراسياب، راوي و خانوادهاش 

هر كدام از زمانهاي مختلفي هستند كه در كنار هم در اين رمان حضور دارند. و راوي از اسفند ميگويد، 

ولي نه روز و نه سال در آن مشخص نيست. حتي گاهي اوقات خودش بيان ميكند نميداند در چه سالي و 

چه روزي و چه فصلي اين اتفاقات رخ ميدهند. و مكان هم در رمان شب ملخ جاي مشخصي نيست گاهي 

اوقات سينما گاهي خيابانهايي كه هيچ ذكري ازنام آنها نميرود و راوي به قزوين، مشهد، جبهه اشاره 

ميكند و به عوض شدن شهداي شمالي و جنوبي اشاره ميكند اما بيشتر اتفاقات در تهران اتفاق ميافتد، اما 

نامي از جزئيات خيابانها و كوچهها نميبرد و اشخاص رمان از زمانها و مكانهاي متفاوت وارد اين زمان 

و مكان يعني وارد زمان و مكاني ميشوند كه به آن تعلق ندارند و نويسنده به روستايي اشاره ميكند كه 
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٤٠١ 
 

 بررسي مولفه هاي سور رئاليستي در رمان شب ملخ جواد مجابي

  ١٣٩٩ تابستان ، شماره بيست و هشتمدوره جديد، 

١٣٩٩ 

نامي از آن نمي برد. و براي نويسنده فقط بيان داستان مطرح است. و طنز در رمان شب ملخ بيشتر طنزنابه 

جاي موقعيت است و طنز در رمان طنزي تلخ و سوررئاليستي است و اين ويژگي در كل رمان نمود بارزي 

دارد. و روياهايي كه نويسنده در رمان مطرح ميكند روياي مرد طاس، روياي باجناق، روياي خواهر زن، 

روياي ناستين همسر راوي، روياي حسين پسر راوي، روياي خود راوي همه در داستان بيان مي شوند و 

رويا هاي خود راوي كاملا سوررئاليستي است او در عين آن كه بيدار است خود را در جاهاي ديگر 

  ميبيند. 

آميزي در رمان شب ملخ مطرح ميشود، اما عشق در رمان مطرح نيست بيش تر ترس و اتفاقات جنون

هراس را ميخواهد نشان دهد از عاشيق فرهاد و شيرين در رمان نام برده ميشود، ولي عشقي سوررئاليستي 

مطرح نيست كلا رمان دربارهي حوادث و اتفاقات زمان جنگ است و نويسنده بيشتر ميخواهد جنگ و 

ويرانگري و ترس و نابودي را نشان دهد و «شيرين نمادي از دنياي ماست كه در آستانهي ابتذال و نابودي 

  ايستاده است». (سرور، ٣٢:١٣٨٣). 

چنين راوي در رمان مردگان هستند و طنز در رمان بسامد بالايي رمان نامي سوررئاليستي است و هم نام

دارد. و طنز تلخ و سوررئاليستي است و اشخاص رمان در شب ملخ افراد زيادي هستند. افضاي رمان شب 

هاي سوررئاليستي در اين رمان نمود بارز دارد طنز، اگونه و سوررئال است. و از مولفهيملخ فضايي رو

فضاي ترس و وحشت و اضطرابي، اعمال غيرعادي و مجنون وار شخصيتهاي رمان، تسلط جنون بر 

شخصيتهاي رمان، رويا و خواب، تصاوير شگفتآور و محال، اشياء سوررئاليستي و عقلگريزي و 

  روانپريشي شخصيتهاي رمان به خوبي رمان را سوررئاليستي نشان ميدهد. 

  
  هاي پژوهش نتايج و يافته

ي عناصر مكاتب ادبي اكسپرسيونيستي، رئاليسم جادويي و سوررئاليسم را در خود رمان شب ملخ شالوده

و وحشت و زنده شدن  جاي داده است. و نويسنده با تلفيق خيال و واقعيت و فضاي پر از اضطراب، ترس

هاي داستان و تسلط جنون بر شخصيتهاي رمان، طنز انجام اعمال غيرعادي توسط شخصيت مردگان،

  موقعيتي و از همه مهمتر نمادپردازي توانسته است مولفههاي سوررئاليستي را در رمان به خوبي بگنجاند. 
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٤٠٢ 
 

 تحقيقات جديد در علوم انساني فصلنامه 

  ١٣٩٩ تابستان ، شماره بيست و هشتمدوره جديد، 

١٣٩٩ 

  و مآخذمنابع فهرست 
  ، تهران، انتشارات زرياب، چاپ دوم. ١)، طلا در مس، ج١٣٨٠. براهني، رضا، (١

زاده، سيد علي، (١٣٨٩)، عمدهترين جريانهاي رماننويسي معاصر در . بزرگ بيگدلي، سعيد، قاسم٢

انعكاس روايتهاي اسطورهاي، فصلنامه تخصصي پيك نور زبان و ادبيات فارسي، سال اول، شماره اول، 

  تابستان ١٣٨٩، ص ٥١-٧٧. 

  )، داداو سوررئاليسم، مترجم حسن افشار، انتشارات مركز، چاپ چهارم. ١٣٨٤. بيگز بي، سي، و. ا. ي، (٣

  )، جنگي داشتيم، داستاني داشتيم، ، تهران، نشر صرير. ، چاپ اول. ١٣٨٤. پارسي نژاد، كامران، (٤

  ادبي، تهران، سخن، چاپ اول. )، آشنايي با مكتب هاي ١٣٨٥. ثروت، منصور، (٥

  )، يك آسمان پرواز، ، تهران، نشر حريم ياس، چاپ اول. ١٣٨١جراح زاده، منوچهر، ( ٦

  (ويرايش جديد).  )، فرهنگ اصطلاحات ادبي، تهران، انتشارات مرواريد، چاپ اول١٣٨٢. داد، سيما، (٧

)، كالبد شكافي رمان فارسي، تهران، سوره مهر (وابسته به حوزه هنري)، ١٣٨٣. . دستغيب، عبدالعلي، (٨

  چاپ اول. 

  هاي ادبي، ج٢، تهران، انتشارات نگاه، چاپ دوازدهم. )، مكتب١٣٨٤. سيدحسيني، رضا، (٩

  . ٣٣-٣٠، صص٣٤ماره، ش١٣٨٣)، شب ملخ نگاهي كوبيستي به جنگ، آزما، اسفند ١٣٨٣( . سرور، رضا١٠

  )، بلاغت تصوير، ، تهران، انتشارات سخن، چاپ اول. ١٣٨٦( . فتوحي رود معجني، محمود١١

  )، شب ملخ، تهران، انتشارات اسپرك، چاپ اول. ١٣٦٩. مجابي، جواد(١٢

  نامهي هنر شاعري، تهران، كتاب مهناز، چاپ اول. )، واژه١٣٧٣( . ميرصادقي، ميمنت (ذوالقدر)١٣ 

  نويسهاي نام آورمعاصر ايران، تهران، نشر اشاره. ، چاپ اول. )، داستان١٣٨٢( . ميرصادقي، جمال١٤

  ، تهران، نشر چشمه، چاپ اول. ٣و١)، صد سال داستان نويسي ايران، ج١٣٧٧. مير عابديني، حسن (١٥

تر دوم، تهران، انتشارات )، آينه ها (نقد و بررسي ادبيات امروز ايران)، دف١٣٧٦. مهويزاني، الهام (١٦

  روشنگران و مطالعات زنان، چاپ اول. 

ها، سبكها و جنبشهاي ادبي و هنري جهان مكتب )، (دائرالمعارف)١٣٩٢. نوري كوتنايي، نظام الدين (١٧

  تا پايان قرن بيستم، چاپ دوم، تهران، انتشارات يادواره اسدي ثامن الائمه (ع)، چاپ دوم. 

)، انسان و سمبولهايش، مترجم محمود سلطانيه، تهران، انتشارات جامي، ١٣٨٣( گوستاو . يونگ، كارل١٨

  چاپ چهارم. 

 http://nasrinp.blogfa.com، »نمادپردازي در رمان شب ملخ«)، ٢٥/٨/١٣٩١. بيدار، نرگس، (١٩
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